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مدیریت شهری  


ر قرن هفتمد


 
هجری ﻿

 مدیریت شهری 
در قرن هفتم هجری 
 بر اساس کتاب 

ربة في أحکام الحِسبة ابن اخوه
ُ
مَعالم الق

تواریـخ اقتصادی و اجتماعی، در برابر تاریخ‌های سیاسـی و 

نظامـی، بخـش کوچکـی از رونـد تاریخ‌نـگاری را شـامل 

می‌شـوند. البتـه در دهه‌هـای معاصـر و به‌خصـوص بعد از 

پيـروزی انقالب كبير فرانسـه و طـرح شـعارهای برادری 

برابـری و تقسـيم شـادی در ميـان همۀ مـردم، بـه حوزه‌های 

تاریـخ اجتماعـی و اقتصـادی و پرداختن به آنچـه مربوط به 

تـودۀ مردم می‌شـود، توجه فراوان شـده و در اين باب تأليفات 

زيادی در غرب و كم و بيش تأليفاتی در كشـورهای اسالمی 

منتشر شده اسـت. در دوران شكوفايی تاریخ‌نگاری اسلامی 

نیـز بـا توجـه بـه تنـوع و گسـتردگی موضوعـی کـه دارد، به 

جنبه‌هـای اقتصادی و اجتماعی نیز پرداخته شـده اسـت. در 

تاریخ‌نـگاری اسالمی، از منظـر اقتصـادی، صرف‌نظـر از 

فارابـی و تـا حـد کمتری ابن‌سـینا، کسـانی چون مسـکویه، 

خواجـه نصیرالدیـن طوسـی و ابن‌خلـدون نگاه ویـژه‌ای به 

اقتصـاد داشـته‌اند. ابن‌خلـدون در دیباچۀ خویـش بر العبر 

نوعـی نظریه‌پـردازی اقتصـادی را در وجه سـاختاری معرفی 

می‌کنـد )رضـوی 1388: 113(. البتـه بـا وجـود تلاش‌های ابن 

خلـدون، به علت فراهم نبودن شـرایط اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی دنیای اسالم مبانی مورد نظر او نتوانست در تحلیل 

گزارش‌هـای تاریخـی بـه‌کار بیاید )بـرای اطلاع بیشـتر ر.ک: به 

طباطبایی 1379: 154-145(.

حکام الحِسـبة را می‌تـوان اثری 
َ
ربـة فی ا

ُ
کتـاب مَعالم الق

تلفیقـی در حـوزۀ تاریخ ‌اقتصادی و تاریـخ اجتماعی قلمداد 

 
استادیار گروه تاریخ 

دانشگاه اصفهان
aa_abbasi_z@yahoo.com

کارشناسی ارشد تاریخ اسلام 
دانشگاه خوارزمی تهران
arman.forouhi@yahoo.com

کـرد. ابن اخـوه این دو حـوزۀ تاریخ‌نگاری را بـه ظرافت در 

کتـاب خـود، در کنـار هـم قرار داده اسـت. معرفی مشـاغل 

گوناگون، ترسـیم سـیمای بازار، نحـوۀ درآمدزایی مشـاغل از 

جنبۀ تاریخ‌نـگاری اقتصادی و همچنیـن پرداختن به روابط 

اجتماعـی خریـدار و فروشـنده، توجـه بـه نـوع تغدیـه و 

بهداشـت مردم عادی و در مجموع آنچه تحت عنوان نگارش 

تاریخ فرودسـتان و نقش اجتماعی آنان )هـچ 1390: 162( بیان 

می‌شـود، از جنبۀ تاریخ‌نـگاری اجتماعی در این کتاب تبلور 

پیـدا کرده اسـت. همچنیـن این کتـاب نمایانگر نیـاز رو به 

رشـد اندیشـمندان اجتماعی به قاعده‌مند کردن فعالیت‌های 

تجـاری از دیدگاه حمایت از مصالح عامه می‌باشـد )صدیقی 

1385: 95(. بنابرایـن در ايـن مقالـه برآنيـم تـا مباحـث غير 

متعـارفِ اقتصادی و نهاد حسـبه را ‌- با توجه به كتاب معالم 

القربه - كه كمتر در تواريخ عمومی پيدا می‌شـود مورد تجزيه 

و تحليل قرار دهیم.

نگاهی گذرا به شک‌لگیری نهاد حِسبه در تمدن 

اسلامی 

حِسـبه از ریشـه »حَسَبَ« به معنی شـمردن و حساب است 

)دهخـدا 1373: 417/6(؛ همچنیـن کاربردهـای زیادی از جمله 

انجـام دادن کاری برای رضای خـدا، نیکویی در تدبیر و ادارۀ 

امـور، خبرجویـی و تجسـس برای آن ذکر شـده اسـت )ابن 

منظور، لسـان العرب: 164(. خاسـتگاه و سرمنشـأ نهاد حِسـبه را 

بایـد در عصـر پیامبـر)ص( و خلفای راشـدین دانسـت که 

 به نظارت و بازرسـی بازارها اقـدام می‌کردند )کتانی 
ً
شـخصا

1384: 141(. البته در این دوران بیشـتر رفتارهایی که بعدها به 

عنوان حِسـبت شـناخته می‌شـده، صورت می‌گرفته است و 

شـکل یک سـازمان حکومتی را نداشته است. نهضت حیات 

اقتصـادی در قـرون میانـۀ اسالمی، وجـود تقلب‌هـا و 

خیانت‌هایـی کـه برخـی از افـراد بـه آن دسـت می‌زدنـد و 

همچنیـن تمایل حکومت به مبارزه با این اعمال ناپسـندیده، 

از عوامل ایجاد سـازمان حِسـبه بـود )شـیخلی 1362: 117(. در 

اواخر دورۀ امویان، نشـانه‌های اندکی از کاربرد واژۀ حِسـبه به 

معنـی نظـارت بر بازارها وجود دارد، اما آغاز حِسـبه به عنوان 

یـک نظـام اداریِ نوپا به آغاز حکومت عباسـیان و به احتمال 

آرمان فروهی علی‌اکبر عباسی 	
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قـوی عصـر منصـور عباسـی )136-158ق( بـاز می‌گـردد 

)بادکوبـه 1380: 131(. در ایـن دوره نهـاد حِسـبه، مهم‌تریـن 

دسـتگاه رسـمی بوده اسـت که با تشـکیلات اصنـاف رابطۀ 

مسـتقیم داشـته و محتسب از سـوی دولت، مأموریتی دینی، 

اجتماعـی و اقتصـادی در قبـال مـردم عهـده‌دار بود )شـیخلی 

 .)118 :1362

نقش نهاد حِسـبه در تشـکیلات اداری جوامع اسالمی 

نقش نظارتی و نه اجرایی تعریف شده است و تنها محتسب 

وظیفۀ نظارت بر اجرای قوانین اسالمی را داشـته و مجازات 

خطـاکاران بر عهدۀ نهادهای کیفـری و قضایی دیگری مانند 

مظالم، شـرطه، قضا و نقابت بوده اسـت. در سایر دولت‌های 

اسالمی نیز، نهاد حِسـبه و محتسـب وجود داشـته اسـت. 

محتسـب در دولـت موحـدون )524-668 ق( بـه مسـئول 

بازار )عمر موسی 1381: 188(، در دولت اغلبیان )800 ـ 909ق( 

به صاحب السـوق و صاحب احکام )عـودی 1385: 221( و در 

آندلس به بازاربان )حسن 1388: 901( معروف بوده است.

معرفی نویسنده و مصحح

وَّه، محمدبـن محمدبن احمدبن ابی زید 
ُ
خ

ُ
ابِـن اخِـوَه یا ابِن ا

قرشـی )648-729ق/1250-1329م( از محدثان و فقیهان 

برجسـته بـود. ابن اخـوه، در مقدمـۀ کتاب خـود را در فروع 

پیـرو فقـه شـافعی و در اصول اشـعری ذکر کرده اسـت )ابن 

اخـوه، معالـم، 1367، ص 43(. محل تولد این مورخ به طور دقیق 

مشـخص نیسـت؛ ولی با توجه به توضیحات دقیق و مفصلی 

کـه در مورد اختلاف کمیت واحد رطل )پیمانه( در شـهرهای 

مختلـف مصر مـی‌آورد، این احتمال شـکل می‌گیـرد که وی 

مصـری بوده اسـت )برای اطالع بیشـتر از واحد پیمانه در شـهرهای 

مختلف مصر، ر.ک: همان، ص 98(. همچنین عدم وجود اطلاعات 

مشـابه دربارۀ سایر کشورهای اسالمی، احتمال مصری بودن 

وی را تقویـت می‌کنـد. ابـن اخـوه، كتاب معـروف صحیح 

ر 
َ
مسـلم را از رشـیدالدین )یحیی‌بـن علـی( عطـار و ابومضٌ

اسـتماع کـرده اسـت با توجه به سـال تولد ابن اخـوه و وفات 

رشـیدالدین عطار در 662 ق، وی پیش از چهارده سـالگی به 

تحصیل حدیث پرداخته است )پاکتچی 1368: 715(.

دوران زندگـی ابن اخوه با حیات سیاسـی دولت ممالیک 

بحری1 متقارن بوده اسـت. در دوران سـلطان بیبرس )658-

676 ق( مهم‌تریـن دگرگونـی در نظـام قضایی دولت ممالیک 

رخ داد که براسـاس آن، برای هر مذهبی از مذاهب چهارگانۀ 

اهل سـنت، قاضی‌القضاتی تعیین شـد، اما ریاسـت قضایی 

بـر این مذاهب در دسـت شـافعیان باقی ماند )شـبارو 1383: 

148(. ایـن امـر تأثیـر بسـزایی در قدرت گیری شـافعیان در 

منصب قضاوت و نهاد حِسبه داشت.

تنها اثر باقیمانده از ابن اخوه، کتابی در موضوع حِسـبت 

حکام الحِسـبة می‌باشـد که در سـال 
َ
ربة فی ا

ُ
با عنوان مَعالم الق

1938م با تلاش روبن لوی بر اسـاس چهار نسـخۀ خطی به 

همراه ترجمۀ انگلیسـی آن در دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده 

اسـت. نسـخۀ عربـی این کتـاب بـه تحقیق محمـد محمود 

شـعبان و صدیق احمد عیسـی مطیعی در 1408ق در قاهره، 

و در ایران نیز برای اوّلین بار به زبان فارسـی به وسـیلۀ بنیاد 

فرهنگ ایران در سال 1347ش به طبع رسیده است.

اگرچـه کتـاب معالـم القربـة در چنـد بـاب آغازیـن، 

به‌خصـوص بـاب اوّل، با بخش مربوط به حسـبت از کتاب 

احکام السـلطانیه ماوردی قرابت ملاحظه‌ای دارد، باید در نظر 

داشـت کـه آثار مـاوردی و قاضی ابویعلی نظری بـوده و با اثر 

ابـن اخـوه تفاوت اساسـی دارد )پاکتچی، همانجـا(. کتاب معالم 

القربـة را می‌توان ادامه و تفضیل نهایته‌ الرتبه‌ فی طلب الحسـبه‌ 

از عبدالرحمن شـیزری شـامی دانسـت؛ با این تفـاوت که از 

دیدگاه یک مصری نوشته شده است )کاهن 1355: 411/3(.

جعفـر شـعار )1304-1380ش( دوره‌های تحصیلات 

مقدماتـی و سـطح عالـی را تا مقطـع دکتری زبـان و ادبیات 

فارسـی ادامه داد و پس از آن به مدت هجده سـال و تا مرتبۀ 

اسـتادی در دانشسـرای عالـی )دانشـگاه تربیـت معلـم( به 

تدریـس پرداخت )شـعار و همـکاران 1391: 21(. از دکتر جعفر 

شـعار، بیش از سـی تألیف، ترجمه، تصحیح متون تاریخی و 

ادبـی به یـادگار مانده اسـت. از جملـۀ این آثـار می‌توان به 

تصحیح و شـرح ترجمۀ تاریخ یمینی )رسـالۀ دکتری(، ترجمۀ 

1.سلاطین مملوک در طی دوران حکمرانی خود )923-648 ق( به دو گروه متمایز 

سلطان‌های بحری و سلطان‌های برجی تقسیم می‌شدند. بحریان از نژاد ترکان قبچاق 

که نگهبانان و پاسداران ایوبیان بودند و اردوگاه آن‌ها در جزیره روضه در رود )بحر( 

نیل بود و برجیان از نژاد چرکس‌های نواحی مسیحی‌نشین شمال قفقاز، کسانی بودند 

که سلطان قلاوون به عنوان پاسدارانِ خویش، آن‌ها را در ارگ قاهره )برج( جای داده 

بود )باسورث 1381: 161(.
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سـفرنامه ابـن حوقل و تاریخ سـنی ملـوک الارض و الانبیاء از 

حمـزه اصفهانی، تصحیح تاریخ بناکتی و سیاسـتنامۀ خواجه 

نظام‌الملک طوسـی اشـاره کرد )برای اطلاع کامل‌تر از آثار او ر.ک: 

همان، 430-418(.

شـعار همانند سـایر آثار خود، ترجمۀ کتـاب معالم القربة 

را بـا نهایـت دقت انجـام داده اسـت. ترجمۀ تحـت اللفظی 

عنـوان کتـاب »نشـانه‌های قربـت دربـارۀ احـکام حسـبه« 

می‌باشـد که مترجم کتاب را با عنوان »آئین شـهرداری در قرن 

هفتـم هجری« ترجمه کرده اسـت. با توجـه به محتوای کتاب 

عنوان انتخاب شـده مناسـب به نظر می‌رسد. شـیوۀ کار وی 

بدین صورت بوده اسـت که کلمات دشـوار عربی موجود در 

هـر بـاب را در پایـان همـان باب )قسـمت یادداشـت‌ها( با 

کمک فرهنگ‌های لغات فارسـی و عربی شرح و توضیح داده 

اسـت که این امر در درک صحیح متن و و فراگیری آن بسـیار 

مؤثر می‌باشـد. وی در قسـمت یادداشت‌‌ها، آیات قرآن مجید 

و احادیـث پیامبـر)ص( را کـه در متن آمده اسـت را به زبان 

عربـی نگارش کرده اسـت و همچنین اصطلاحـات فقهی را 

نیـز با کتـاب نهایـة الرتبة شـیزری مطابقت داده اسـت )برای 

نمونـه، ر.ک: ابـن اخـوه، معالـم، 1367، ص100، 116، 149(. آنکه ابن 

‌اخـوه مطالـب درون باب‌های کتـاب را با عنـوان »فصل« از 

یکدیگر جدا کرده، ولیکن دکتر شـعار برای سـهولت استفاده 

از مطالب، براسـاس محتوا عنوان متناسـب بـرای هر یک از 

فصـول در ذیـل ابواب مشـخص کـرده اسـت. از نقاط قوت 

ترجمۀ شـعار، افزودن اطلاعاتی در بـاب جغرافیای تاریخی 

شـهرهای ذکر شـده در متن و همچنین آوردن ابیات متناسب 

بـا موضـوع می‌باشـد. ابیات متعـددی از حافـظ، خاقانی و 

سوزنی در این قسمت وجود دارد که یکنواختی متن را از بین 

بـرده و بـر جذابیت کتـاب افزوده اسـت. به طـور نمونه ابن 

اخـوه در بـاب پنجاه و یکم »قاضیان و گواهان« از لباس فقیه 

سـخن گفتـه و اینکـه کلوتـه )کلاه گوشـه‌دار( نباید بر سـر 

بگذارند و شـعار در قسـمت یادداشـت‌ها بیتی از سوزنی در 

این ارتباط آورده است: 

ــو ــاس ت ــد لب ــیه ش ــی شــدی زخــوف س صوف

چـــون صوفیـــان کلوتـــه بـــه ســـر بـــر عقیـــق رنـــگ

)نمونۀ دیگر، ر.ک: همان، ص 235(

شرح کتاب

کتـاب شـامل یک مقدمـه و هفتاد باب می‌باشـد و ابن اخوه 

در همـان آغاز نوشـتار در مقدمه، با این سـخن در پی متمایز 

ساختن حرفه خود از سایر مناصب است:

سـتایش خدای راست که جانداران را بیافرید... و روزی 

و اجـل مردمـان را قسـمت کـرد و هـر کـدام را منزلتی و 

رتبـه‌ای داد و منصـب قضا و حِسـبت را از میان مناصب 

متمایـز سـاخت. او را می‌سـتایم تـا مـا را از اهل قربت 

]اشـاره به نام کتاب[ سـازد و گواهی می‌دهم خدایی جز 

او نیست )ابن اخوه، معالم، 1408، مقدمه(.

ابـن اخـوه هـدف از نوشـتن کتـاب را گـردآوری سـخنان 

دانشـمندانی کـه در مورد محتسـب و جایـگاه آن در جامعه 

اسالمی سـخن به میان آورده‌اند، ذکر می‌کند )همان، ص 46(. 

وی همچنین در ادامۀ مقدمه شـرح می‌دهد که مطالعۀ کتاب 

را بـا داسـتان آمیختـه اسـت تـا خردمنـدان و دانشـمندان به 

مطالعـه آن رغبت کنند )همانجا(. وی در باب نخسـت کتاب، 

شرایط حِسبت و وظایف محتسب و وجوه اشتراک و افتراق 

قاضـی و محتسـب را شـرح می‌دهد. ابـن اخوه، آراسـتگی 

ظاهـری، رعایت فرایض و مسـتحبات شـرعی، پاکدامنی و 

برخورد مناسـب با مردم را از شـرایط برگزیده شـدن به عنوان 

محتسـب ذکر می‌کند )همان، 1367، ص 53-55(. در باب دوم، 

نویسـنده جایـگاه امر به معروف و نهـی از منکر و انواع آن را 

در میـان احکام دین شـرح و احادیـث و روایات متعددی را 

در ایـن زمینه از پیامبر)ص( و خلفای راشـدین ذکر می‌کند. 

همچنیـن عمـل نکردن بـه ایـن دو فریضه را موجب شـیوع 

گمراهـی و تباهی، ویرانی شـهرها و هلاکت بندگان می‌داند 

)همـان، ص 56(. بـاب سـوم و چهـارم کتـاب و پنجـم کتاب، 

وظایـف محتسـب نسـبت بـه ابزارهـای حـرام و شـراب و 

همچنیـن نسـبت بـه اهـل ذمـه و اولیـای مـردگان را شـرح 

می‌دهـد. ابـن اخـوه در بـاب »در معاملات نـاروا« به نحوۀ 

برقـراری معاملـه و قـرارداد صحیـح بین افـراد می‌پـردازد و 

معاملـه بـا بچـه و بنده و نابینـا و دیوانه را صحیـح نمی‌داند؛ 

همچنیـن مقابلـه با محتکـر، رباخوار و فروشـنده‌ای را که به 

ناصحیـح به تعریـف از کالا می‌پردازد، از وظایف محتسـب 

شـمرده اسـت. حقـوق متقابـل میـان شـهروندان و وظایف 
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محتسـب نسـبت به آن‌ها در شـهر از جملۀ مطالبی است که 

نویسـنده در باب هشـتم »در حسـبت بر کارهای ناشایسـته 

بازاریان« اشـاره می‌کند. به محتسب گوشـزد می‌کند که باید 

در نهایـت دقـت بـه محل‌های عبـور و مرور مردم حسـاس 

باشـد و کسـی نباید در مسـیرهای تنگ، اسب خود را ببندد و 

زباله بیندازد )همان، ص 94(.

در شـناخت محـل زندگی نویسـنده کتاب، بـاب نهم و 

دهـم کتاب »در باب انـدازه، قنطار، رطل و مثقال و درهم« و 

»در شـناخت ترازو و پیمانه« از ابواب مهم به شـمار می‌رود. 

در ایـن فصل ابن اخـوه از میزان تقریبی قنطار،1 مثقال، درهم 

و شـناختن تـرازو و پیمانـه در شـهرهای مصر سـخن گفته 

اسـت و همچنیـن میـزان تقریبـی رطـل اسـکندریه، فیوم و 

بلبیـس را بیان می‌کنـد. در ادامه ابن اخوه، موارد کم‌فروشـی 

را کـه ممکـن بـود در تـرازو و پیمانـه صـورت بگیرد شـرح 

می‌دهـد و از محتسـب می‌خواهد که »هرگاه کسـی خیانت 

کـرد، او را در ملأعـام تعزیر کند تا دیگران بدان عبرت گیرند« 

)همان، 1408، ص 147(.

ابـن اخـوه در باب‌هـای یازدهـم تـا پنجاهـم وظایـف 

محتسـب را نسـبت به مشـاغل و حـرف مختلـف از جمله 

آسـیابانان، طباخان، نانوایان، عطاران، فروشـندگان، و موذنان 

توضیـح می‌دهـد. نویسـنده در متن ایـن ابواب بـه ظرافت، 

توجه به اسـتفاده از موادغذایی سـالم و تازه توسط تهیه‌کننده 

غذاهـای گوناگون، حضور در محل تهیۀ غذا، کسـب مهارت 

جهت تشـخیص غذای بی‌کیفیت، آشنایی با ترفندهای افراد 

سـودجو را برحسب نوع غذا شـرح می‌دهد. در باب پنجاهم 

کتـاب، در مـورد حـدود و تعزیرات، شـیوۀ برخورد بـا افراد 

خاطـی و نحـوۀ مجـازات آنـان سـخن می‌گویـد و مراتـب 

حِسبت را این‌گونه شرح می‌دهد: 

مراتب حسـبت نخسـت نهی و دوم وعظ و سـوم منع و 

بیـم دادن اسـت و عقوبت در برابر خطای گذشـته و منع 

دربـارۀ عمـل حاضـر اسـت و افراد مـردم جز منـع که از 

میـان بـردن کار نارواسـت، وظیفه‌ای ندارنـد و عقوبت و 

بیم دادن وظیفه کارداران است )همان، 1367، ص 224(.

بعـد از بـاب پنجاهـم، کتاب به شـکل سـابق ادامـه پیدا 
1. قنطار حدود 1200 اوقیه است و اوقیه معادل هفت مثفال امروزی؛ متعارف در 

میان مردم و اطبا وزن ده درهم می‌باشد )دهخدا 1373: 3131/3(.

می‌کند و وظایف محتسـب نسـبت به مشـاغل دیگر مانند 

قاضیـان، امیـران، کشـتی‌بانان، کاه‌فروشـان، و نمدمـالان 

شـرح داده می‌شـود. با توجه به باب پنجاهم که موضوع آن 

بـا ابـواب یازدهـم تـا چهل‌و‌نهم متفـاوت اسـت، به نظر 

می‌رسد کتاب در دو مرحله نگارش شده باشد.

در بـاب پنجاه و سـوم، با عنوان »وظایف محتسـب« بار 

دیگـر ابن اخوه، نظـارت دقیق بر بـازار را تأکید می‌کند. ابن 

اخـوه بـه شـکل سـابق تا بـاب هفتادم، بـه تفضیل بـه موارد 

سـودجویی و تقلـب فروشـندگان خاطـی و نحـوۀ برخـورد 

محتسـب بـا آن‌ها اشـاره می‌کند. در آخرین بـاب کتاب »در 

شـرح باقی امور حسـبت«، نویسـنده پس از اطلاع در مورد 

سـقایان و برنج‌فروشـان، در یکی از آخرین جملات کتاب از 

محتسـب می‌خواهـد کـه »لازم اسـت در موارد شـبهه‌آلود از 

دانـش خود یـاری جویـی، زیرا خاموشـی در برابـر بدعت، 

خشـنودی به آن اسـت و باز نداشـتن از آن همانند فرمان دادن 

بـه ارتکاب بدعت اسـت« )همـان، 1407، ص 351(. ابن اخوه، 

همچنین با آنکه وظایف محتسـب نسـبت به بیش از هشـتاد 

شغل را ذکر می‌کند، ولی این‌گونه کتاب را پایان می‌برد: 

اما شـرح این سخن به درازا می‌کشـد، زیرا کارهای ناروا 

قابل شـمارش نیسـت و به همین اندازه بسنده می‌کنیم و 

از خـدا می‌خواهیـم که ما را یاری و توفیق دهد تا از همه 

این امور در امان باشیم )همانجا(.

ارزیابی کتاب

از محتوای کتاب چنین بر می‌آید که وی محتسـبی سـختگیر 

و در عیـن حـال باتجربـه بـوده اسـت کـه علاوه بـر آگاهی 

جوانـب نظـری و عملی فقـه به ترفندهـا و تقلب‌های ممکن  

اشـراف کامل داشـته است. البته شـیوه‌های سودجویی در آن 

زمان بیشـتر بوده يا تصـور مؤلف اين چنين بـوده؛ همان‌گونه 

که خود وی شرح می‌دهد:

هـرگاه بیم آن نبود کـه بی‌دینان و دونان انواع تقلبات را فرا 

گیرنـد و در طعـام تقلب‌ها کننـد، در باب تقلب و تدلس 

آن بیش از این شرح می‌دادم )همان، 1368، ص 128(.

کتاب بدون نظم و ترتیب خاصی نوشـته شده است. ابواب 

کتـاب را از لحـاظ محتوا به دو بخـش، قواعد و معیارهای 
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حِسـبت و وظایف محتسب دربارۀ مشاغل متعدد، می‌توان 

تقسیم کرد. 

شـیوۀ کار ابـن اخـوه در اثرش این‌گونه اسـت کـه ابتدا 

مـوارد کم‌فروشـی و تقلب را به شـکل مثـال و عینی توضیح 

می‌دهد و در ادامه ترفندهایی را که سـبب تشـخیص اجناس 

و اغذیۀ بی‌کیفیت می‌شـد، یادآوری و در نهایت این نکته را 

به محتسـب گوشـزد می‌کند کـه به‌دقت بر همـۀ امور نظارت 

و بازرسـی داشـته باشد. نویسـنده نگارش کتاب را یک نوع 

وظیفـه بـا توجه به شـرایط زمان خـود بیان می‌کند کـه در آن 

مـردم همچـون چارپایان بـه پیروی از هوای نفس و شـهوات 

تـن در داده‌انـد و در ادامـه، هر فردی را کـه به اصلاح جامعه 

بپردازد محتسـب می‌داند و »به سبب قصد تقرب به بالاترین 

درجات تقرب می‌رسد« )همان، 1408، ص 61(.

ابـن اخـوه به فراخور موضوع سـعی کرده اسـت از آیات 

قـرآن، احادیـث پیامبـر)ص( و خلفـای راشـدین، و همچنین 

حکایات تاریخی از حوادث صدر اسالم و اشـعار استفاده 

کنـد. در مسـائل فقهـی نیـز نویسـنده مطالبی از مـاوردی و 

غزالـی نقـل کـرده اسـت. احتـرام به حقـوق شـهروندی از 

مسـائلی اسـت که در سرتاسـر متن وجود دارد و نویسـنده به 

زیبایـی نکاتـی را تبیین سـاخته اسـت کـه نمونـه‌ای از این 

مسأله را این‌گونه بیان می‌دارد: 

شـارع مشترک المنفعه اسـت و کسی حق ندارد منفعت آن 

را بـه خـود اختصاص دهد جز به قـدر احتیاج و نیز جایز 

نیسـت انداختن زباله‌ها به راه‌ها و آب پاشیدن راه که در آن 

بیم لغزیدن و افتادن باشـد و... که همۀ این کارها بر عموم 

مردم ناشایست است )همان، 1368، ص 95(.

ابـن اخوه در باب‌های نهـم و دهم کتاب، علاوه بر اطلاعات 

جامعی که در مورد تاریخچۀ اوزان و پیمانه در سـرزمین خود 

می‌دهـد، توضیحات مفصلـی نیز در مورد شـکل‌گیری ترازو 

و ذراع ارائـه داده اسـت )برای اطلاع بیشـتر، ر.ک: همان، ص 97-

101(.  از نکات جالب توجه در کتاب معالم القربة این اسـت 

کـه مؤلـف در آن، بر حقوق حیوانات و عدم آسـیب رسـاندن 

بـر آن‌ها تأکید می‌کند و توجه به نکات بهداشـتی و پزشـکی 

را متذکـر می‌شـود )بـرای اطالع بیشـتر، ر.ک: همـان، ص 95، 111، 

121(. توجه به بهداشـت در شـهر نشـان از آن دارد که امنیت، 

آرامـش و شهرنشـینی در مرحلـه‌‌ای از رونـق بـوده اسـت. 

نویسـنده همچنین از اطلاعات تاریخی صحیحی برخوردار 

بـوده اسـت؛ وی قاضیان برجسـتۀ صدر اسالم و تاریخچۀ 

ضرب سـکه را در ابواب مرتبط بیان کرده اسـت. ابن اخوه در 

باب‌های بیسـت و سـوم و بیسـت و چهارم، از بیش از صد 

نوع شـربت و حلـوا نام می‌برد و انواع تقلبات و کم‌فروشـی 

مرتبـط بـا آن را ذکـر می‌کنـد کـه این امر نشـان از تسـلط و 

تجربۀ وی در باب این مسائل می‌باشد.

نویسـنده از بی‌توجهی به برخی از علوم از جمله پزشکی 

در کتـاب خود شـکایت می‌کنـد و علت آن را ایـن گونه بیان 

می‌دارد: 

پزشـکی واجـب کفایـی اسـت و در ایـن زمان کسـی از 

مسـلمانان به آن نمی‌پردازد جز اهل ذمه. کسـی را نمی‌بینم 

که دانش پزشـکی را فرا گیرد، اما در علم فقه به خصوص 

مسـائل اخلاقـی و جدلـی غـور می‌کننـد و شـهر پر از 

فقهایی اسـت که سـرگرم فتوا هستند. سـبب این غفلت 

جـز ایـن نتواند بود که علم طب مانند علم فقه وسـیله به 

دسـت گرفتن قضا و فرمانروایی و صاحب مقام بودن و بر 

دیگران برتری جسـتن و غلبه بر رقیبان نیسـت. دریغا که 

دانـش دین برافتاده اسـت! از خـدا می‌خواهم که ما را از 

این غرور و گمراهی بازگرداند )همان، 1407، ص 254(.

مطالـب برخـی از ابواب کتـاب با عنوانی که ابـن اخوه بر آن 

بـاب گذاشـته اسـت، مطابقـت نمی‌کنـد. نمونـۀ آن، بـاب 

پنجاه‌وی‌کم »قاضیان و گواهان« که در بخشـی از آن از بازی 

شـطرنج، آوازخوانـی و نگهداری کبوتر سـخن بـه میان آورده 

اسـت. نویسـنده در برخـی از توضیحـات، قضـاوت‌ و 

نتیجه‌گیری یک‌طرفه انجام داده اسـت؛ نمونۀ آن در باب چهل 

و هشتم »در حسبت واعظان«، باب چهل و نهم »در حسبت 

بر منجمان و نامه‌نگاران« و باب چهل و دوم »در حسـبت بر 

گرمابه‌ها و بیان سـود و زیان گرمابه« نگارش شـده و در مورد 

واعظـان اشـاره دارد: »در روزگار مـا واعـظ جز بـرای انجام 

دادن مراسـم مردگان یا عقد زناشـویی مناسب نیست« )همان، 

1407، ص 271(. و در مـورد ستاره‌شناسـی چنین بیان می‌کند: 

»علـم ستاره‌شناسـی براساسـی نیسـت، بلکـه دامـی برای 

کسـب روزی است« )همان، ص 275(. البته باید بین افراد اهل 

احـکام نجـوم و اهل علم نجوم تفاوت قائل شـد. در اسالم 



21 

دورۀ دوم، سال هفتم، شمارۀ سوم و چهارم، مرداد - آبان 1392

جستار

مد
ی
یتر

 
شهری


د 

 قر
ر

 ن
هفتم



هج 

ر
﻿  ی



علی اکبر عباسی - آرمان فروهی



















از سـوی بـزرگان ایـن دین بر علـم نجوم و رصد سـتارگان و 

سـیارات تأکید شـده اسـت، ولی ارائۀ پیشـگویی منجمان و 

آنچـه احـکام نجـوم خوانـده می‌شـود، مذموم بوده و هسـت 

)عباسـی 1390: 80(. همچنین در ارتباط با زمان به گرمابه رفتن، 

چنین اشـاره می‌کند: »نزدیک غروب بـه گرمابه رفتن مکروه 

اسـت، زیرا هنگام پراکنده شـدن شـیاطین اسـت« )ابن اخوه، 

1407، ص 241(. ابن اخوه نظر چندان مسـاعدی در مورد اهل 

ذمـه ندارد و در مورد یهود و نصارا شـرح می‌دهد که در گفتار 

و کـردار تظاهر می‌کنند و »روزگار خوی شـیطانی آنان را که 

به دسـت پادشـاه وقت استوار شـده، آشکار سـاخته است« 

)همان، 1368، ص 75(. 

در مجمـوع مطالـب کتاب حاضـر خواننده را بـا خود به 

بازارهـای اسالمی در قرن‌های هفتم و هشـتم هجری می‌برد 

و بـه او نشـان می‌دهـد که اصناف شـرقی تا چـه حد مقهور 

دسـتگاه‌های غیرصنفی بوده‌اند )اشـرف 1348: 257(. این کتاب 

همچنیـن برخـی از ویژگی‌هـای تاریخـی زندگی شـهری و 

نظـارت دسـتگاه‌های حکومتـی را بر جزئیات امـور تا حدی 

روشـن می‌کند و خواننده را با مشـاغل سده‌های گذشته آشنا 

می‌سازد.
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